
  چبه قلم جوزف سي آلدري

  از فريدون موخوفترجمه 

  

  پرهيز از خود شرير،

  کند نه از شمايلي که خود را بدان ظاهر مي
  » ه عنوان بخشي از شيوه زندگيبشارت ب«از کتاب 

  

اورزي زندگي ما در محيطي روستايي و کش. ي داشتدر زمان کودکي بهار براي من معني ديگر

ها از شکم مادر  هها و بر اين گوساله. زاييدند کرديم و بهار زماني بود که گاوها و گوسفندها مي مي

وقتي که آنها را براي . کردند جاني به اين طرف و آنطرف نگاه ميآمدند، بهت زده و هي که بيرون مي

هاي درختان و مزارع  فرستاديم و هواي تازه و نور آفتاب و شکوفه اولين بار از طويله بيرون مي

هيجان آنها حد و مرزي . شدند که از شوق ديوانه ميواقعاً کردند،  پوشيده از گل را تجربه مي

کردند حد و مرز داشت که به آن حصارهاي آهني  ر آن زندگي ميولي دنيايي که د. نداشت

به محض برخود با اين مفتولهاي آنها بيني تر . برق در خود داشتکه و آنهم از نوعي ... گفتند  مي

 تا اينکه دوباره به آن ،انداخت شد، مشام آنها را براي لحظاتي از کار مي سيمي که برق از آن رد مي

خود را با  ام نبود که اين سيستم را دوست داشته باشند، ولي به نفع آنان بود که بلاز! زپ... بخورند

کاملاً نتيجه عدم اينکار . عادت داده و خود را با عملکرد آن وفق دهندجنبه خوب سيستم حاکم 

  !قابل پيش بيني و تا حدودي هم شوک آور بود

با .  خود را به سمت خوب آن بکشسپس. کند ببين مسيحيت چگونه کار مياول «اين نصيحت که 

 پيروان ،مسيح. آن سمت غلط باشد» سمت خوب«نصيحت بدي نيست، مگر اينکه » .آن نجنگ

» شرايط محدود کننده«اي که با توقعات و  زندگي... خود را به يک زندگي راديکال دعوت نمود 

بود که با اشخاصي که بر يکي از اين شرايط محدود کننده اين . شان در تضاد بود هاي مذهبي آيين

گرچه مسيح با زندگي خود . زنند، نبايد معاشرت داشت اساس قضاوت ظاهري چنگي به دل نمي

ت را آشکار ساخت، با اينحال بسياري از مسيحيان امروزه اين سنّت را توجيه دروغ بودن اين سنّ

ب مسيحيت است، خصوصا آيا اين، آن جنبه خو. نهند اسم مي» پرهيز از شمايل بدي «آن راکرده و 

  رود؟ اگر از ديد بشارتي و آنچه که به عنوان بشارت مسيحي به اقصي نقاط دنيا مي

  

  اغتشاش فرهنگي
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نظرهايي که در جامعه بزرگتر مسيحيان   بگذاريد اين سوآل را با ليستي از نقطهدر ادامه سخن،  

 عمل ونظرها از آن جهت باور  آيا اين نقطه: از خود چنين سوآل کنيد. نموجود دارند، همراه ک

 که از هستندچيزهايي صرفاً  يا اينکه پردازد، ميآنها به تعليم کتابمقدس به وضوح را که شوند، چ مي

  د تا خود کتابمقدس؟نخيز فرهنگ مسيحي برمي

فرهنگي بودن آنها به اين معني نيست که مفيد .  فرهنگي است،هاي مسيحيت غرب بسياري از آيين

با اين وجود، متأسفانه بسياري از الگوهاي فرهنگي عملا برضد تشکيلات بشارتي . تندو مؤثر نيس

مثلا در !  پيام خود کتابمقدس جاي خود بماندآورند؛ د و نتايج معکوس به بار ميکنن کار مي

اند، اجازه شرکت در شام خداوند  زناني که گوشهاي خود را سوراخ کردهبه ي از اروپا يقسمتها

اند، به هيچوجه جهت شرکت در  کتابمقدس زناني را که گوشهاي خود را سوراخ کرده. دهند نمي

آيا . فرهنگي است، نه کتابمقدسيصرفاً  رسمي ،اين رسم مذهبي. شمارد شام خداوند نالايق نمي

اين نقطه نظر را بايد در محدوده وسيعتر مسيحي بپذيريم، يا نديد انگاريم و يا اينکه عوض کنيم؟ 

کنيد  فکر مير اروپا زندگي کنم و همسايه من با گوشهاي سوراخ به مسيح ايمان آورد؟ اگر من د

 بدن عضوي از کليسا وبه او خبر دهم که اگر عظيمي در او به وجود خواهد آمد » شادي«چه 

چه ! هرگز... تواند در شام خداوند شرکت کند  ، ولي هرگز نميهستخداوند ما مسيح 

د افتاد زماني که با دوست او هم که گوشهايش زماني که هشت ماهه بود، اي راه خواه بازي مسخره

  !توسط مادرش سوراخ شده، پيام انجيل را در ميان بگذاريم

بزرگترين موانع در مقابل بشارت، موانع الهياتي نيستند، موانع : اين اصل مهم و حياتي را دقت کنيد

 مردم را از ايمان آوردن به مسيح مانع ،ي ماهاي زندگ بسياري از الگوها و شيوه. فرهنگي هستند

 دارند يا يخود شما مشخص کنيد که آيا اينها اساس کتابمقدس. به ليست نگاه کنيد! شوند مي

  .فرهنگي

به همان نسق، با بسياري از آن . البته مشخص کردن همه آنچه که در ليست است، آسان نخواهد بود

 فرض کنيم که هرکدام از آنها در جايي توسط جامعه اگر. بيانات شما هم موافق نخواهيد بود

  .يا اينکه کتابمقدسياست شود، شما مشخص کنيد که آيا اساس آن فرهنگي  مسيحي عمل کرده مي

  

  فرهنگي يا کتابمقدسي

  .مسيحيان بايد به شکل مرتب جهت تعليم و پرستش با هم جمع شوند

  کتابمقدسي   فرهنگي    

  .بل از نهار با هم جمع شوندمسيحيان بايد هفته يک بار ق

  کتابمقدسي   فرهنگي    
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  .مسيحيان نبايد با غير مسيحيان دوست شوند

  کتابمقدسي   فرهنگي    

  .شوند، پرهيز کنند همه مسيحيان بايد از رفتن به بارها و جاهايي که مشروبات الکلي فروخته مي

  کتابمقدسي   فرهنگي    

  . بخوانندمسيحيان بايد کتابمقدس خود را به شکل مرتب

  کتابمقدسي   فرهنگي    

  

  .او شيخ حاکم است. فرد شبان بايد کليسا را رهبري کند

  کتابمقدسي   فرهنگي    

  .زنان بايد در منزل بمانند و در بيرون کار نکنند

  کتابمقدسي   فرهنگي    

ن وارد ال تعويض گردند و افراد جديد به آاعضاي هيئت رهبري کليسا بايد هر دو و يا سه س

  .شوند

  کتابمقدسي   فرهنگي    

  . براي رهبري کليسا الگوي صحيحي است،گيري بر اساس اکثريت آرا تصميم

  کتابمقدسي   فرهنگي    

  .توانند شام خداوند را به مردم عرضه دارند فقط مشايخ هستند که مي

  کتابمقدسي   فرهنگي    

  .فرد غير مسيحي دشمن است

  کتابمقدسي   فرهنگي    

  . و يا روسري به سر داشته باشندزنان در کليسا بايد کلاه

  کتابمقدسي   فرهنگي    

  .هدايا بايد هر هفته در کليسا جمع گردد

  کتابمقدسي   فرهنگي    

  .هاي تعليمي روز يکشنبه براي هر کليسا جزو واجبات است برنامه

  کتابمقدسي   فرهنگي    

  .سيح تقديم کننددر انتهاي هر موعظه يکشنبه بايد از مردم دعوت شود که زندگي خود را به م

  کتابمقدسي   فرهنگي    
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  .اعضاي گروه کر بايد همه شنل بر دوش داشته باشند

  کتابمقدسي   فرهنگي    

  .در جلسه روز يکشنبه حتما بايد شبان دعاي مخصوص به عمل آورد

  کتابمقدسي   فرهنگي    

  .مسيحيان نبايد سيگار بکشند

  کتابمقدسي   فرهنگي    

  .ه شراب بخوردشيخ کليسا نبايد بيش از انداز

  کتابمقدسي   فرهنگي    

  .هر فرد مسيحي بايد مردم را به مسيح هدايت کند

  کتابمقدسي   فرهنگي    

  .شبانان بايد از پشت منبر صحبت کنند

  کتابمقدسي   فرهنگي    

  .هاي اجتماعي با غير مسيحيان مشارکت نمايند مسيحيان نبايد در مشارکت

  کتابمقدسي   فرهنگي    

  . را از هر تجلي و نماد بدي دور نگهدارندمسيحيان بايد خود

  کتابمقدسي   فرهنگي    

  .ها معروف است شيخ بايد کسي باشد که از نظر محبت به غريبه

  کتابمقدسي   فرهنگي    

آورند و بيش از يک زن دارند، بايد همه آنها را به  مسيحياني که از ديگر فرهنگها به مسيح ايمان مي

  .جز يکي طلاق دهند

  کتابمقدسي   فرهنگي    

  .مسيحيان نبايد به ديدن فيلم بروند

  کتابمقدسي   فرهنگي    

توان يک بام و دو  نمي. هر آنچه که براي يک مسيحي غلط است، براي همه مسيحيان غلط است

  .هوا کرد

  کتابمقدسي   فرهنگي    

  .گرايي غلط است شريعت

  کتابمقدسي   فرهنگي    

  .هاي کليسايي شرکت دارند  در برنامهبه شک فعالو مسيحيان از نظر روحاني بالغ 
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  کتابمقدسي   فرهنگي    

  

  .جلسات دعاي وسط هفته براي کليساي محلي جزو واجبات است

  کتابمقدسي   فرهنگي    

  .دعا بخشي از شيوه زندگي فرد مسيحي است

  کتابمقدسي   فرهنگي    

  .در خانه يک مسيحي حقيقي زيرسيگاري هرگز نبايد باشد

  کتابمقدسي   فرهنگي    

  .در خانه يک مسيحي حقيقي هرگز شراب نبايد باشد

  کتابمقدسي   فرهنگي    

  .کار باشند  پوشيده و بسيار محافظه،مسيحيان بايد از نظر لباس

  کتابمقدسي   فرهنگي    

  .آن زن مسيحي که از نظر روحاني بالغ است، بايد از آرايش و ماتيک اجتناب کند

  کتابمقدسي   فرهنگي    

  

زماني که مسيحيان آمريکايي با خود به . کردم دلپذيري در سويس صحبت مياخيرا در کنفرانس 

براساس نظر آنان، کوکاکولا شايد . کنفرانس کوکاکولا آوردند، مسيحيان محلي بسيار ناراحت شدند

فرض کنيد که فردي غير ! باعث شود که کارها بهتر صورت پذيرند، ولي نه براي فرد ايماندار

اني دعوت کند و در مقابل شما کوکا بگذارد، ببينيد چه اغتشاش فکري و مسيحي شما را به مهم

به همان نسق بسياري ! ذهني در او ايجاد خواهد شد که شما به دلايل ايماني نوشيدن آن را رد کنيد

 دست رد بر ،کنند، بخاطر مسائل فرهنگي در اين مورد از زناني که از وسايل آرايش استفاده مي

  .شبختانه اين مشکل ديگر به وخامت سالها قبل نيستخو.  دارند سينه

نوشند، از لوازم آرايش  بينند ديگر مسيحيان کوکاکولا مي چرا برخي از مسيحيان زماني که مي

کنند، گاهگاهي به سينما  پوشند، تلويزيون تماشا مي کنند، لباسهاي رنگ روشن و شاد مي استفاده مي

نوشند، تا اينحد  دارند، و شايد گاهگاهي ليواني شراب ميروند، با غيرمسيحيان رفت و آمد  مي

بنده . تفاهم نشود، هدف من دفاع و يا رد هيچ کدام از اين سنتها نيستءشوند؟ لطفا سو ناراحت مي

را زير سوآل قرار که مستقيما تأثير فعاليتهاي بشارتي ما مطلبي ... کنم  سوآلي را مطرح ميصرفاً 

  .دهد مي
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  ابطه با مطالب قابل بحثچهار موضع در ر
شود که مسيحيان در رابطه با مسائل قابل بحث در   از اين حقيقت ناشي مي،تضادي که توصيف شد

آيد، فرد مسيحي بر اساس يکي از اين  در هر موردي که پيش مي. گيرند چهار دسته قرار مي

  .زند ها دست به عمل مي ذهنيت

  اي برادر ضعيفتر حرفه •

  سبرادر ضعيفتر حسا •

  برادر بالغ شرکت نکننده •

  برادر بالغ شرکت کننده •

  

 جهت تمثيل اين امر  فيلم،را برداريم و از مسئله ديدن» هاي سايه روشن زمينه«بياييد يکي از آن 

گويد، زيرا براي او گناه است و از اين رو براي همه  مي» نه«اي  برادر ضعيفتر حرفه. استفاده کنيم

کند که آزادي دارد، و ممکن است  گويد، زيرا فکر نمي مي» نه«اس برادر ضعيفتر حس. گناه است

گويد، زيرا احساس  مي» نه«برادر بالغ شرکت نکننده نيز . گناه است يا نهواقعاً نداند که آن مطلب 

اگر . گيرد که از اين آزادي استفاده نکند کند که از اين آزادي برخوردار است و يا تصميم مي نمي

داند که براي او گناه  دهد، مي ه در اين مورد آزادي ندارد و با اينحال انجام ميکند ک احساس مي

  . نمايد با اين وجود آزادي برادر بالغ شرکت کننده را درک و تأييد مي. است

کنند،  هايي هم که مسيحيان اتخاذ مي ها و ذهنيت کنند، موقعيت همانطور که مطالب با هم فرق مي

براي .  برادر بالغ شرکت نکننده نيست،هيچ فرد مسيحي در هر مسئلهاحتمالا . کنند فرق مي

آنهايي که در حضور خداوند خود را .  نوشيدن آبجو موردي ندارد،بخشهايي از جامعه مسيحي اروپا

توانم بگويم  در رابطه با آبجو مي. بينند، برادر بالغ شرکت نکننده خواهند بود در اين مورد آزاد مي

و حالا برادر . ام بوده اي مي زماني شايد خود من برادر ضعيفتر حرفه. م نخورده استکه هرگز به دهن

حال فرض کنيم که براي . اين امر را به مسئله ديدن فيلم هم تعميم دهيد. بالغ شرکت نکننده هستم

پس اگر ديدن فيلم مورد دارد، مومنين .  ولي ديدن فيلم مورد دارد،اي آبجو مورد ندارد عده

کنند،  گردند که ديگر مسيحياني را که به ديدن فيلم مبادرت مي» اي حرفه«انند برادران ضعيفتر تو مي

توانند برادر بالغ شرکت نکننده باشند که خود به ديدن فيلم  و يا اينکه مي. گردند به باد انتقاد مي

  .گيرند کنند، به باد انتقاد نمي  ولي آنهايي را هم که اينکار را مي،ورزند مبادرت نمي

 خطر احتمالي  نتيجه  ارزيابي  مسئله  

  برادر ضعيفتر

  اي حرفه

هرکسي که فيلم   براي همه غلط است  ديدن فيلم

بيند، گناه  مي

شاکي از ديگر 

مسيحياني که با 
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  او موافق نيستند  کند مي

برادر ضعيفتر 

  حساس

  ديدن فيلم

  

احتمالا براي او غلط 

  است

براي همه 

مسيحيان غلط 

  نيست

کند  شرکت مي

نه با وجدان ولي 

  کاملاً آزاد

برادر بالغ شرکت 

  نکننده

  : يا  ديدن فيلم

براي او گناه است و از 

اين جهت شرکت 

  تواند بکند نمي

  و يا

براي او گناه نيست، ولي 

گيرد که گناه  تصميم مي

  نکند

بر اين باور است 

که چيزي 

تواند براي  مي

يک مسيحي گناه 

آنکه  باشد، بي

براي همه 

يان گناه مسيح

  .باشد

تواند بر اين  مي

باور باشد که 

ايماندار شرکت 

توانست  کننده مي

» بيشتر روحاني«

باشد، اگر آزادي 

خود را محدود 

  .کرد مي

برادر بالغ شرکت 

  کننده

بر اين باور است که   ديدن فيلم

جهت شرکت آزادي 

  .دارد

براي خود او 

مورد ندارد، ولي 

براي ديگران 

ممکن است گناه 

  .دباش

يا تن به خواسته 

برادر ضعيفتر 

» اي حرفه«

  دهد، مي

  يا 

باعث لغزش 

برادر ضعيفتر 

  شود، حساس مي

  و يا اينکه

از آزادي خود 

  استفادهءسو

  .کند مي

    

حال که در جامعه مسيحي چهار ذهنيت فوق را ديديم، بگذاريد در رابطه با کشمکش و برخورد به 

  .چند دليل ديگر اشاره کنم

  

  که شرکت نکردن مسئله استزماني 
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ه که ديگر مسيحيان کنند که آنها هم از آنچ مسيحياني هستند که اين آزادي را در خود احساس نمي

پولس ). ١٤روميان (پولس از اينگونه افراد به ما يادآور شد . مند گردند برند، بهره از آنها لذّت مي

 در اين مورد به آزادي کامل در وجدان کند که تا زماني که اين مسيحيان اين مطلب را روشن مي

رکت کنند، حتي اگر شرکت در آنها براي ديگر ها ش ند، نبايد در اينگونه فعاليتا خود دست نيافته

  .کند  تنش ايجاد مي،اين گوناگوني. مسيحيان ايرادي نداشته باشد

محدوديتهاي . اند  نکنندهايمانداراني بالغ و شرکت.  نيستندگرا بسياري از اين برادران شريعت

پذيرند، ولي به هيچ عنوان بر آن نيستند که اين شيوه از  ها مي شخصي خود را در برخي از زمينه

بر اين باور هم نيستند که اين شيوه محدود . زندگي خود را براي ديگران مسيحيان قانون نمايند

برند،   خدا بهره ميشود که از ديگر مسيحياني که از آزادي خود در حضور شان باعث مي زندگي

دهد، شيوه زندگي برادري را  اين افراد با اطاعت از آنچه که پولس تعليم مي. تر باشد بيشتر روحاني

اين افراد هم، همانند ديگر مسيحيان . کشند کند، به داوري نمي ها شرکت مي که در اينگونه فعاليت

 و يا شاهد سازش جامعه مسيحي با بينند استفاده ميءحقيقي، زماني که آزادي مسيحي را مورد سو

با اين وجود از اين تعليم کتابمقدس آگاهند که در مورد . گردند بدي و ناپاکي هستند، ناراحت مي

  . تعاريف مومنين با يکديگر متفاوت است،آزادي شخصي

گرايانه به مشکل دامن  اي از برادران ضعيف هستند که بخاطر طرز برخورد شريعت ولي طبقه

شود که آن  کند و سپس بر آن مي گرا شيوه زندگي خود را به دقّت بنا مي شخص شريعت. زنند مي

بلوغ روحاني براي کسي که بدين .  همانند قانون تحميل نمايد،شيوه زندگي را بر همه مسيحيان

 و رابطه خود را با هر چه را ببنددآيد که تمامي درهاي صحيح  انديشد، زماني حاصل مي طريق مي

توجه بماند و بجاي  القدس بي او را لازم است که نسبت به صداي روح. است، قطع نمايد» يبد«که 

اينکه سعي در درک مقصود و نيت شريعت خدا کند، بيشتر توجه خود را به کلمات آن معطوف 

  .کند و بدين ترتيب ديگر مسيحيان را زنداني توقعات خود مي. نمايد

.  که قاضي و هيئت منصفه براي بقيه جامعه مسيحي باشدمأموريت اين شخص در زندگي اين است

خواند که وجدان حساسش از اعمال دوستان آزاد » ضعيفتر«توان به عنوان برادر  اين شخص را نمي

  .گردد اش زخمي مي شده

برادر ضعيفتر «است که بايد بهتر از اينها بداند و عمل کند و من اسم او را » بالغ« ايماندار ،برعکس

کند تا  تعبير کرده و از آن همچون اسلحه استفاده ميءسورا » ضعيفتر«او واژه . گذارم مي» اي حرفه

توان برادر   او را نمي،از نقطه نظر کتابمقدس. نظرهاي تحميلي خود همسو نمايد شرايط را با نقطه

» نضعيف بود«با اين وجود، اين شخص از اين . خواند، اگر وجدان حساس در او نباشد» ضعيف«

گر واقعي غالبا اينگونه افراد   سلطه.قرار دهدکند تا ديگران را تحت کنترل خود  ساختگي استفاده مي
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 زيبايي را در کليسا از بين ، بيشتر از هر عامل ديگر،اين نوع از رياکاري! هستند، نه برادران ضعيفتر

نيت توبيخ نمود که دست از چنين شخص را بايد با کار غلط خود مواجه کرد و او را با اين . برد مي

  ).١: ٦غلاطيان . (کار خود بردارد و خود را اصلاح نمايد و زندگي ديگران را بنا کند نه خراب

  

  زماني که شرکت کردن مسئله است
برادر (است » برادر قويتر«شود، از سوي  علت ديگري که در جامعه مسيحي موجب ناراحتي مي

اين شخص به پرچمدار آزادي تبديل . ي خود حساس نيستکه در استفاده از آزاد) شرکت کننده

ديگر . زند  خود به شکل عظيمي به آزادي مسيحي لطمه مي،شود و در جريان اين نهضت مي

کنند، جهت مباحثات شخصي او پاورقي   با تدبير عمل مي،مسيحياني که در استفاده از آزادي خود

صدمه او ع رشد برادر ضعيفتر گردند و يا به اينها افرادي هستند که ممکن است مان. گردند مي

اينها را نيز بايد با کار غلط خود روبرو کرد و توبيخ نمود تا به آن وضعيت صحيح و . رسانند

شناسد و زماني که لازم  هاي مشروع خود را در مسيح مي ايماندار بالغ آزادي. سودمند خود برگردند

با . شتن آزادي به معني اين نيست که از آن استفاده شوددا. کند نمايد، اين آزادي را محدود مي مي

 بر اين باور هستم که ميزان تلاشي که ما جهت محدود نمودن و بستن آزادي داريم، اينحال شخصاً

  .اسير هستندواقعاً کنيم که  به مراتب بيشتر از تلاشي است که ما در جهت آزاد سازي آنهايي مي

اي که دارد،  اگر از آزادي.  لزوما استفاده از آزادي نيست،کنندهبلوغ روحاني براي برادر شرکت ن

بزرگترين گام رشد در . افزايد  بر بلوغ روحاني او نميبيشتر استفاده کند ، اين مطلب ضرورتاً

او زماني شخص روحاني . زندگي او شايد هم بايد در حيطه منش و طرز برخورد او انجام شود

رکت کننده خود را به عنوان فردي ببيند که از آزادي مشروع خود در متعادل خواهد بود که برادر ش

برادر قويتر اگر آزادي مشروع «. کند و اين آزادي موجب خشنودي خداست حضور خدا استفاده مي

، ذهنيت غلطي است و او بايد تمامي افکاري را »تر خواهد شد خود را محدود کند، بيشتر روحاني

  .د، در خود از بين ببردشون که موجب اين ذهنيت مي

.  آزادي خود را محدود نمايدکننده شامل اين نيست که به تدريجبلوغ روحاني براي برادر شرکت 

اگر بلوغ مسيحي با شيوه زندگي برادر ضعيفتر برابرگردد و مسئله برادر قويتر را شامل نگردد، 

  .برعکس آن هم همينطور. تعريفي مشروع و متعادل نخواهد بود

  

  توان پرهيز کرد ي که از نمود و شمايل بدي نميزمان
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 در اين ايده لانه کرده است که به نحوي از ،يکي ديگر از دلايل کشمکش در زمينه شيوه زندگي

اين سخن صحيح است که در شيوه زندگي چيزهايي وجود . هرگونه نمود و شمايل بدي پرهيز کرد

 مستقيم نباشد، بر اساس خود همين حرف بايد دارند که حتي اگر در کتابمقدس برعليه آنها چيزي

ولي در عين حال بايد اين را هم توجه داشت در اکثريت مواردي که در شيوه . از آنها پرهيز کرد

. زندگي وجود دارند، اين اصل به درستي درک نشده و به درستي هم به عمل کشيده نشده است

  :و مشاهده اشاره کنم بگذاريد به دبيشتر توضيح دهم،را قبل اينکه مطلب 

اين . اول، امکان اين نيست که طوري عمل کنيم که در سطح جهاني همه ما را درک و قبول کنند

بعضي از افراد از اينکه مقبول نشوند، بسيار ترسانند و از اين رو . يکي از حقايق اين زندگي است

بينند که دائم   ايمن ميخود را در اين. کنند هم از هر آنچه که باعث مباحثه شود، پرهيز مي

حتي در حالت . دهند که آبها از آسياب بيافتد و آنقدر به اين کار ادامه مي. تماشاچي باشند

. اند ها بندرت قابل تشخيص تفاهم ايجاد کنند، چرا که انگيزهءتماشاچي بودن هم ممکن است سو

تواند نيتهاي   است ميتنها خداست که از قلب انسان باخبر است با اينحال بشر اغلب مدعي آن

صورت  ها به شخصي ديگر اين عمل را معمولا با تزريق انگيزه. قلب ديگران را تشخيص دهد

ليکن براي . براي فرد پاک، همه چيز پاک است. )هاي خود اوست که اغلب هم انگيزه(دهد  مي

  .دند به عنوان ناپاک داوري گردنتوان فردي که پاک نيست، حتي چيزهاي پاک هم مي

يده است، خواهيم را در طرف غلط ديواري که انسان کش بلاخره ما هم خود ،دوم، در طول زندگي

چه دوست داشته باشيم و چه نداشته باشيم، ما هم در کليسا . ناپذير است يافت و اين امر اجتناب

شيم، يا  موقع در طرف غلط اين ديوار بان و اگر در آ. خود را در تله توقعات فرهنگي خواهيم يافت

 و يا اينکه درجات مختلفي از . خود را با آنها مطابقت خواهيم داد،با آن توقعات سازش کرده

 ما در زندگي روحاني ،در برخي از اذهان. سانسور حرفها و مقبول نشدنها را تجربه خواهيم نمود

 ما ،ت آنهابر اساس ذهني. کنيم القدس زندگي نمي ايم و و تحت اقتدار و کنترل روح شکست خورده

  .ايم کند، پرهيز ننموده گَر مي به شکل کامل از نمود و شمايلي که بدي خود را در آنها جلوه

فرض کنيم يکي از . آنکه مسئله رفتن به سينما را گنده کنيم، باز از همين مطلب مثال بزنيم بياييد بي

. بيند  به سالن سينما ميرود، برادر مسيحي خود را در حال ورود برادران مسيحي که به سينما نمي

 مکانهاي ،سينما و اينجور جايهاكه شد  با رنجد، زيرا بر اين باور مي رود، مي برادري که به سينما نمي

 ٢٢: ٥تسالونيکيان ١آيه از در اين وضعيت معمولا .ا پرهيز کردبدي هستند و بنابراين بايد از آنه

 دوري بدي گونه  هر از«: گويد آنجا که مي. شود  ميرود، استفاده  که به سينما مييجهت مقابله با فرد

  ».کنيد
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گويد، صحيح است؟ آيا منظور از اين سخن اين است  آيا اين طريق استفاده از آنچه كه پولس مي

که ما ديگر نبايد کاري انجام دهيم که براي شخصي ديگر گناه جلوه کند؟ آيا مسيح هم در طول 

  ؟کرد اده ميزندگي زميني خود از اين اصل استف

 از پيام نبوت صحبت ،در متن رساله پولس به تسالونيکيان که از آن ذکر شد، پولس در آيات بالاتر

بيازماييد؛  را چيزه هم .مشماريد خوار را مکنيد؛ نبوتها خاموش را روح آتش«: گويد کند و مي مي

زي بايد آزمايش گردد؟ چه چي» .کنيد دوري بدي گونه  هر  از.بگيريد چنگ به نيکوست، را آنچه

هرآنچه که خوب است، بايد آن را دو دستي چسبيد و هر آنچه که بد . محتواي همه پيامهاي نبوتي

دارد  كه هرگز کاري نکن که در نظر شخصي  اين متن اشعار بر آن نمي. است، بايد آن را رد کرد

  .را با سخنان خود رنجانيدعيسي مسيح خود بارها رهبران مذهبي جامعه . کند ديگر گناه جلوه مي

کرد، ولي در عين حال هميشه از  در اين هيچ شکي نيست که عيسي از هرگونه بدي دوري مي

-آلود اين دنيا را همراه با ارزشهاي خود عيسي آشکارا بنيادهاي گناه. کرد نمودهاي بدي دوري نمي

محبت خود به مردم بود که اش رد نمود، ولي مردم را دوست داشت و در نشان دادن اين  حورانهم 

ائل غيرمذهبي بودند، عيسي سعي زماني که مس. از جانب اشخاص مذهبي مور مذمت قرار گرفت

به پطرس گفت که ماليات معبد را بپردازند تا مبادا کسي دليلي براي . کرد که کسي را نرنجاند مي

ن خبر خوش توسط ولي زماني که خبر خوش فيض نجات بخش مطرح بود و اي. رنجش پيدا کند

کرد  گرديد، به شکلي مستقيم و سخت با اين عمل مخالفت مي گرايان مذهبي مخدوش مي شريعت

او به شاگردان خود اجازه داد که بدون شستن دستها چنانکه عادت بود، . ايستاد و برعليه آن مي

اجازه داد که او به شاگردان . دانست که اين امر باعث رنجش خواهد شد دست به غذا ببرند و مي

کرد و  حال آنکه اين عمل بد جلوه مي. ها را بخورند در روز سبت سنبل گندم بچينند و تخم گندم

رفت  گذاشتند، مي او به جاهايي که ديگر افراد مذهبي پا نمي. گرديد باعث رنجش جامعه مذهبي مي

تارهاي راديکال و تندرو آنها او را بخاطر چنين رف. کرد  معاشرت مي،و با افراد به قول آنها نجس

  .کردند محکوم مي

توانست از  حال مي اگر در عين. تمامي توجه او به اين بود که پدر خود را خشنود سازد

نهاد که پشت   وقعي نمي،در اين اطاعت از پدر. کرد رنجانيدن مردم پرهيز کند، اينکار را مي

نظر رسد که گويي برعليه شريعت دار بارها را به لرزه درآيد و چنان به  افراد اسم و رسم

  .کند خدا عمل مي

خواستند آزادي آنها را در مسيح عيسي     پولس هم در مقابل تلاشهاي رهبران مذهبي کاذب که مي

کرد که  اين را از آن جهت مياو، . ايستاد جاسوسي کنند و دوباره کليسا را به بندگي کشند، مي

زماني که پاي حقيقت و جوهر . غلاطيه باقي بماندحقيقت پيام انجيل بدون سازش در کليساي 
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زندگي و . نهاد که مبادا بد جلوه کند و نه پولس ميانجيل در کار بود، نه عيسي وقعي به اين 

شد و از هر طرف آنها را زير بار اتهامات   باعث مباحثات زيادي مي،سخنان حساب شده آنها

  .داد مختلف قرار مي

بارگي و شرابخواري  بدان شکل انتخاب کرد و بخاطر آن هم به شکم عمداًخود را   عيسي شيوه

کرد موجب رنجش جامعه يهود  بخاطر اينکه سعي ميرا  پطرس ،پولس در حضور جمع. متهم شد

.  هم براي يهوديان است و هم براي غيريهوديان،دانست که انجيل پطرس مي. نمودنگردد، توبيخ 

بد يهوديان حاضر،  در نظر ، مبادا اين عمل او،ديان امتناع نمودعليرغم آن، از غذا خوردن با غيريهو

 در مگذاريد«: همان پولسي که نوشت.  شماتت کردپولس او را بخاطر اين عمل شديداً. جلوه کند

، از پطرس طلب کرد که با )١٦: ١٤روميان (» .شود گفته بد شماريد، مي نيکو شما آنچه مورد

تازه اين . يند، چه در نظر يهوديان بد جلوه کند و چه نکندميز غذا بنشيک غيريهوديان سر 

  . يهودي نژاد بودندمسيحيانرنجيدند، در واقع  يهودياني که مي

 نسبت به برادر ضعيفتر هشيار باشد و موجب دهد که با اين وجود پولس فرد ايماندار را هشدار مي

روميان (ايمانداري ديگر را از بين ببرد رفتار ايماندار براي آن نيست که . دآزردگي وجدان آنها نشو

ضعيف نيستند که کليسا را به واقعاً  برادران ،کنند که اين مشاهدات به بنده چنين ديکته مي). ١٥: ١٤

اي   برادران ضعيف حرفهاغلب. دهند گرايانه و نامتعادل سوق مي سوي سازشهاي فرهنگي شريعت

 هستند که مانع کار خدا در ميان راضيخوداز و شق، خودبين  هستند، برادران خشک، لجوج، کله

اي  گويد، نبايد براي لحظه در مقابل چنين اشخاصي چنانکه پولس مي. گردند افراد غير مسيحي مي

 در همان زيبايي و سادگي خود پاک و دور از هر  شد تا حقيقت انجيل پابرجا بماند؛تسليم

کند،  ، ما و خبر خوشمان را به خبر بد تبديل مي سر تعظيم فرود آوردن در مقابل اين افراد.نجاست

  .به افرادي رياکار و پيام آور انجيلي مخدوش

  

  تندرو چنانکه مسيح بود      
توانيم از عيسي مسيح کمتر راديکال باشيم؟ فرد مسيحي هر چقدر که بيشتر شبيه  ما چي، آيا مي

مسيح فرمود که . باشد ارت موثر مي به همان اندازه نيز در بش- شبيه مسيح واقعاً  -مسيح است 

 از اين جهت ،تهد بود و در آنها قرار نخواهد داشمناسب نخوا» مشکهاي کهنه«شيوه زندگي او با 

شد، از  نظر عرضه مي اي خشک و عبوس و تنگ فريسيانه پيشنهاد شده که در صحنه»  مذهب«هم

اين الگويي است براي هر فرد . شد در مسيح نوعي دنياگرايي مقدس ديده مي. نظر او مردود بود

در اين دنيا  هم همينجاست؛ فرد مسيحي وخطر.  ولي از اين دنيا نيست،ايماندار که در اين دنياست

 در ، بيرون از آغل،زماني که گوسفندان. است و اين خطرناک است» در ميان گرگان«به قول مسيح 
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ه ولي زماني که در طويل. اطاعت کننداند، لازم است که از شبان  حصار و ميان گرگان محيطي بي

 اين حقيقت است که بزرگترين ، مصيبت.يعني در محيط مسيحي هستند، احتياجي به شبان ندارند

ما به اسلحه تام خدا . د، بلکه از ديگر گوسفنداننشو زخمها اغلب از حملات گرگان ناشي نمي

  .حافظت کنيم احتياج داريم تا خود را از همديگر م)٦مذکور در افسسيان (

نانکه گويي زخمي شدن در جنگ کشد، چ چرا ما تنها ارتشي هستيم که سربازان زخمي خود را مي

و از ميان . اند در جنگ شرکت دارند،  بسيار اندکواقعاً  است؟ گناه اين است که افرادي که گناه

 همقطاران مسيحي شوند از ميان آن همه انتقادات و ريشخندهاي آنها هم افراد بسيار کمي قادر مي

رسند، از دست همقطاران خود  و تازه زماني که به آنجا مي. خود، خود را به خط اول جبهه برسانند

ترين شيوه همان دست روي دست  آنطور که معلوم است، ايمن. اند زخمهاي زيادي برداشته

تمامي . يد آن چيزي نيست که شما طالب باش،دانم که اين ولي مي. گذاشتن و کاري نکردن است

افرادي که در : نکته سخن پولس در بحث برادر قويتر و ضعيفتر اين است که اين مطلب را بگويد

تعهد خود جهت خشنود کردن خدا به يک اندازه غيرت دارند، رفتارشان لزوما مثل هم نخواهد بود 

 اين  روميان در١٤و بخاطر همين هم در فصل .  و از هم به شکل وسيعي تفاوت خواهد داشت

  :گردد  اين فصل شروع مي١٠کند که از آيه  العملهايي صادر مي مورد دستور

  کنيد؟ مي محکوم را خود برادر چرا شما )١

 نگريد؟ مي تحقير ديدة به خود برادر به چرا )٢

  .داد خواهد  باز خدا به را خود حساب ما از يک هر )٣

 .نکنيم محکوم را يکديگر پس اين از بياييد )٤

 .کنيم دنبال شود، مي يکديگر بناي و صفا و صلح برقراري وجبم که را آنچه بياييد )٥

 .دار نگاه خدا و خود بين امور، اين دربارة را ات عقيده )٦

 داشتن نگاه خصوص در يا آشاميد، مي و خوريد مي آنچه خصوص در کسي مگذاريد )٧

 )١٦: ٢افسسيان  (.کند محکومتان سبت، روز و نو ماه و اعياد

  

  از بشارتاز بدي بپرهيزيد؛ نه 
  او،ام، در رابطه با فرد مسيحي شاهد و شيوه زندگي با توجه به آنچه که در طول ساليان شاهد بوده

  :چند اصل پيشنهاد کنمخواهم  ميشود،  تا آنجا که به بشارت مربوط مي

اي شخص خود را تمام و کمال درک بکنيم، چه برسد به ه انگيزهاول، هيچيک از ما قادر نيستيم که 

بياييد از حرف پولس اطاعت کرده و دست از محاکمه برادر خود . هاي ايمانداري ديگر زهانگي
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بيند و از اميال و  خدا تنها کسي است که قلب شما را مي. چنين عملي گناه است. برداريم

 نه با معيار شخصي ديگر ،او شما را با معيار خود داوري خواهد کرد. هاي شما با خبر است خواسته

من در مقابل برادر خود و وجدان او ( هم سخن تشويق است ،اين سخن). ضعيفتر و يا قويتربرادر (

  ).من در مقابل خدا جوابگو هستم(و هم سخن اخطار ) جوابگو نيستم

به . اساس، حساي هشيار باشيد و نسبت به برادر ضعيفتر حس دوم، نسبت به برادر ضعيفتر حرفه

اس را از رنجش محافطت  به همان اندازه که برادر ضعيفتر حسياد داشته باشيد که جامعه مسيحي

اگر شباني که اساسا شرکت نکننده است، .  هم بدهدتعليمکند، مسئوليت دارد که او را   مي

 تأييد و تصديق نمايد، زير اين گناه خواهد بود که موثر رامشروعيت شيوه زندگي شرکت کننده 

باشد و برادر ضعيفتر حساس را کماکان در اين ضعف و  ميفرد موثر مانع تأثير شيوه زندگي 

  .دارد حساسيت باقي نگه مي

گيري و  چنين به نظر خواهد رسيد که گويي اطلاعاتي که برادر ضعيفتر حساس جهت تصميم

اين برادر احتياج دارد چه بداند؟ او احتياج . انتخاب احتياج دارد، به نحوي قابل دسترس نيست

؛ ولي )او آزادي دارد(همه چيز جايز است . ا که از نظر اخلاقي خنثي هستند، بداندهايي ر دارد زمينه

هيچ کس نبايد . او بايد در رابطه با امور و مسائل وجدان بداند. کند هر چيزي تذهيب و بنا نمي

وجدان اوست که حد و مرز . هايي که نظر قطعي وجود ندارد، زير پا بگذارد وجدان او را در زمينه

اي بسته است، خود  تا زماني که وجدان او در زمينه. کند ت و شرايط شخصي او را تعيين ميوضعي

اگر وجدان (تواند گناه محسوب شود  او بايد بداند که عملي امروز براي او مي. او هم بسته است

نه به اگر در اين زمي( اين امر براي او گناه نباشد ،و ممکن است تا سال ديگر) خود را زير پا گذارد

آنچه که براي . کند  از فردي به فرد ديگر فرق مي،او بايد بداند که آزادي). آزادي وجدان دست يابد

از اين رو هم نبايد بگذارد که آزادي . ، ممکن است براي او غلط باشداستمسيحي ديگر صحيح 

و سوءاستفاده از او بايد در رابطه با استفاده .  به او بهانه به جهت ارتکاب گناه دهد،فردي ديگر

برخي از مسيحيان از آزادي خود سوءاستفاده خواهند کرد و نمونه بدي براي او . آزادي تعليم يابد

اي هم از آزادي خود به شکل مؤثري استفاده کرده و از آن  برعکس، عده. بجاي خواهند گذاشت

ه از آزادي خود را او بايد طرز استفاد. همانند پلي به فرهنگ فرد غيرمسيحي بهره خواهند جست

شايد لازم داشته باشد که . اي که دارد، به اين معني نيست که حتما بايد استفاده گردد آزادي. بداند

ها و  او بايد بداند که آزادي مسيحي در زمينه. اين آزادي را در برخي از شرايط محدود کند

شود، براي  تلقي ميآنچه که براي يک جامعه مسيحي آزادي . کند وضعيتهاي مختلف فرق مي

 تتواند توسط وجدان جمعي مسيحي او نمي. اي ديگر ممکن است مجوز و يا گناه تلقي گردد جامعه

دهد، در هر حال در  آنچه که او در محدوده جغرافيايي خود انجام مي.  بسته و محدود گردد،جهان
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د ديگران را با وجدان او نباي.  غلط و يا غيرحکيمانه جلوه خواهد کرد،محدوده جغرافيايي ديگر

 و به آنها احترام ،بايد به او آموخته شود که آزادي ديگر مسيحيان را تشخيص. خود بسته نگهدارد

. اين در مسئوليت هر شبان و يا فرد مسيحي است که مسيحي ضعيفتر حساس را تعليم دهد. گذارد

  .ولاني بسر بردهيچ دليلي وجود ندارد که چنين برادري در چنين وضعيتي براي مدتي ط

هاي زندگي متفاوت را تشخيص و تأييد نماييم و ياد  سوم، ما را لازم است که مشروعيت شيوه

پولس اين مطلب را به . کنند، بسازيم هاي زندگي خلق مي هايي که اين شيوه بگيريم که با تنش

 بدن هر دو اعضاي برحق» ناخورندگان گوشت«و » خورندگان گوشت«دارد که  وضوح بيان مي

 و. گويد مي شکر را خدا زيرا خورد، مي خداوند براي خورد، مي گوشت که کس   آن«. مسيح هستند

 شکر را خدا و کند مي چنين خداوند براي نيز او پرهيزد، مي گوشت خوردن از که کس   آن

خوردن گوشتي که براي بتها قرباني شده بود، موجب آزار وجدان ) ٦: ١٤روميان (» .گزارد مي

برخي جهت خوردن از آن آزادي داشتند، . چنين نبودابداً شد، در حالي که براي ديگران  خي ميبر

شرين ، خورندگان گوشت، مبدر خيلي از مواقع. ديدند و سايرين چنين چيزي را در خود نمي

 هامتأسفانه بسياري از کليسا. در فصل بعدي در اين رابطه بيشتر صحبت خواهم کرد. بهتري هستند

اند و آن را همچون قانون براي کليه مسيحيان  شيوه زندگي ناخورندگان گوشت متمرکز شدهروي 

کليساي سالم هم خورندگان گوشت .  تبديل به تعريف روحانيت شده است،و همين. اند تلقي کرده

کند که با همديگر در تنشي  کند و هم ناخورندگان گوشت را و هر دو آنها را تشويق مي را تأييد مي

  .ق زندگي کنندخلا

پولس و عيسي . چهارم، ما نبايد حقيقت را قرباني کنيم تا بدين ترتيب مورد تأييد انسان قرار گيريم

کردند که در جستجوي حقيقت بود و اگر در مقابل فشارهايي که از جامعه  اي زندگي مي در جامعه

زمانهايي . کردند يافت ميکردند، حقيقت انجيل را به صورتي مخدوش در آمد، سازش مي بر آنها مي

بخاطر سوراخ بودن گوششان از شام خداوند ممانعت صرفاً اي که افراد را  هست که بايد با جامعه

زمانهايي . کنند زيرا پيام فيض نجات بخش عيسي مسيح را مخدوش مي. کند، به مخالفت ايستاد مي

ايمانان به باد انتقاد  معاشرت با بيهست که بايد در مقابل افرادي که ايمانداران به خاطر دوستي  و 

آورند،  گرايي خود را در مقابل ديگران به رژه در مي اين افراد زماني که شريعت. گيرند، ايستاد مي

زمانهايي هست که بايد آن . کنند گذارند و انجيل را مخدوش مي در واقع حقيقت را زير پا مي

زيرا که . کنند، مانع شد و توبيخ کرد وليد مي زشتي را تلي و،کليساهايي را که حقيقت را اعلان

گر به جاي تصويري صحيح از مسيح،  در مقابل اين دنياي نظارهزيبايي عروس را از بين برده و 

  .دارند به دنيا عرضه ميبيشتر کاريکاتوري از او را 
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 همه از . هستيمکجاکند که  ، تعيين ميچه کسي هستيماينکه . کنيم از بدي پرهيز واقعاً پنجم، بياييد 

ولي برخي از اين آزادي برخوردار ... اين آزادي برخوردار نيستند که با غيرمسيحيان قاطي گردند

اي، پس بر آتش  اگر خود تو از ديناميت درست شده. بياييد اجازه اينکار را به آنها بدهيم. هستند

يشتر رشد کرده و بالغ شده هر چقدر که در مسيح ب. اي، اضافه مکن تنوري را که کنار آن ايستاده

علامت . باشيم، به همان نسبت هم در جامعه غيرمسيحيان عميقتر و مؤثرتر نفوذ خواهيم کرد

  .روحانيت واقعي پس کشيدن نيست، نفوذ کردن است

ششم، به عنوان قانوني کلي، هر چقدر که فرد مسيحي از بشارت شخصي دور باشد، به همان 

بسياري از افراد در کليسا همانند سگهاي شکاري در قفس . اهد بودنسبت هم به انتقاد مشغول خو

اي جهت شکار نباشد، وقت خود را با کلنجار رفتن و دعوا کردن با يکديگر  اگر پرنده. هستند

» مأموريت بزرگ«آنها را از قفس آزاد کنيد و بگذاريد به دنبال انجام وظيفه و . خواهند گذرانيد

. ه از گاز گرفتن همديگر و دعوا با يکديگر دست خواهند کشيدخود بروند، خواهيد ديد ک

من خود همين مطلب را مخصوصا در ميان شبانان . چيزهاي بسيار مهمتر هست که بايد انجام شوند

خيزد، خود هرگز با هيچ  شباني که در مقابل دوستي با غيرمسيحيان به مخالفت برمي. ام امتحان کرده

  .تغير مسيحي دوستي نکرده اس

عيسي به دليل هويت راديکال و . هفتم، در دنيا بودن به اين معني نيست که با آن هم هويت هستيم

آن هم به هم هويت شدن عيسي با نژاد انسان . تفاوتي راديکالي که داشت، آن همه مؤثر بود

قعيت با اينحال وا. بيرون بودکاملاًاز توقعات و انتظارات مذهبي از خدا صورتي چنين راديکال، 

اغلب در زمينه تشابهات او با . انسان بودن مسيح بود که توجهات را به اولوهيت او جلب نمود

مقدس و . داد اي خود را نشان مي به شکل برجسته) تفاوت راديکال(نسل بشر بود که اولوهيت او 

 -هم خواهيم که اين  اگر مي. بخشد  به در دنيا بودن ما ايمني مي،بدور از قصور زندگي کردن

هويتي به جاي آنكه ويرانگر باشد، زندگي ما و ديگران را نجات دهد، داشتن انضباط در زندگي 

  . مسيحي بسيار حياتي است

رود، در  پيش ميبه همانطور که زندگي . ناپذير است  سازش به هرحال اجتناب،هشتم، در زندگي

 تبر بلوغ روحاني و حقيقت بريده يابيم که برخي از چيزهايي که برايمان عزيز هستند، بايد با مي

. تواند مسيحي باشد در من بود که هيچ فرد سيگاري، نميزماني که جوان بودم، اين باور . شوند

دانم، هر چند که  آورم و اينگونه مسيحيان را برادران خود مي امروز از اين مطلب بيشتر سر در مي

توانيم بدون اينکه سازش کنيم با   ما نمي.هنوز هم حکمت اين عادت براي من زير سوآل قرار دارد

  . وحدت اين را طالب است. يکديگر زندگي و کار و خدمت نماييم
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اين اصول مطلق ريشه . دارند با اين وجود همه ما بايد اصولي مطلق داشته باشيم که سازش برنمي

رق از کله ما ب» سازش کردن«بايد قبول کنيم که همين کلمه . در کلام مصون از خطاي خدا دارند

همه . در جواني، سفيد، سفيد است و سياه، سياه. در واقعيت اين کلمه ضرورت بسيار دارد. پراند مي

بالا رفتن . کند ولي گذشت ساليان چيزها را عوض مي. دنکن اف و آشکار جلوه ميچيز به نظر شفّ

  .بينيمتوانيم ب آورد به طوري که ضرورت سازش را مي سن ديدگاه جديدي با خود مي

ها هستيم،  زماني که در بيست سالگي. کنيم زماني که جوان هستيم، از سازش امتناع مي

شويم و  ها هستيم، نرم مي زماني که در سي سالگي. بينيم که مجبوريم سازش کنيم مي

. گيريم که سازش کنيم ها هستيم، ياد مي زماني که در چهل سالگي. خواهيم سازش کنيم مي

  .ابيم که زندگي سراسر سازش کردن استي بلاخره درميو 

  از ادوارد ديتون              

  

توانست اجازه  بياييد در اين يقين که خدا چه چيزي را مي«: گويد  هم مي»اليزابت اليوت«چنانکه 

يک عروس از بسياري از قسمتها بوجود آمده » !دهد و چه چيزي را اجازه ندهد، فريسي نباشيم

براي زيبا بودن بايد اجازه . شکل و عملکرد و هدف با هم فرق دارنداست که بسياري از آنها در 

بگذاريد مسيح کليساي خود را .  عمل کنندمشخصات الهيداد که هر يک به درستي و بر اساس 

تنها اوست که در مقام کسي که ما را به جهت بشارت . بنا کند و خود داور مؤثر بودن آن باشد

  .مشخص نمايدرا  و روشها ها تواند انگيزه فرستد، مي مي

گذاشتيم تا پيام انجيل را با ديگران در ميان بيرون زماني که پا را از حد و مرزهاي دروغين تحميلي 

ما بايد آماده باشيم . د، حساس باشيمنشو و مشکلاتي که از اين گام ناشي مينهيم، بايد به مسائل 

ويم، بي آنکه آن را رد کنيم و يا خود را که به فرهنگ ديگري که متفاوت با فرهنگ ماست، وارد ش

  .به آن بفروشيم

خوريم، نبايد شروع به پرستش بتهاي افرادي بکنيم که آن گوشت  اگر ازگوشت تقديمي به بتها مي

  .چطور؟ به فصل بعدي نگاه کنيد. خورند مي

  

  

  

  

  
 


